
 

 

  

  

  

  

  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

عآءِ إلَِیک للِصّارِخِیَن » چون فقرات به  أَبْوابَ الدُّ

دانم که تو مثل اینکه ختم بشود خدایا من می« مَفْتُوحة  

برای افرادی که امیدوارند رجاء دارند امید دارند 

 در موقعیت پاسخ دادن هستی« بمَِوْضِعِ إجِابَة  »

و برای افرادی که مورد « وِللْمَلُهوفیَِن بِمَرْصَدِ إغِاثَة»

اقع شدند و حسرت به دست آوردن حقوق خود ظلم و
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خورند، لََفْ به معنای حسرت است تحسّر، ظلم، را می

 گویند ملهوفکسی که مظلوم واقع بشود به او می

 در جایگاه دستگیری تو قرار داری« بمَِرْصَدِ إغِاثَة  »

دانم، در و به تحقیق من می« وَأَنَّ فِِ اللَهفِ إلِى جُودِک»

و تقاضا و حسرت و جود تو، و رضای به روی آوردن 

کنی و قضای تو، راضی بودم به آنچه که تو حکم می

کنی، آنچه را که برای بندگان برای بندگانت مقدّر می

کنی و مشیتت بر تقدیر برای بندگانت هست، مقدّر می

اند، چون و دهند، راضیکسانی که به این تقدیر رضا می

ا جای فلان کس چرا ندارند، چرا خدایا من ر

نگذاشتی؟ چرا فلانی را جای من نگذاشتی؟ چرا فقط 

من باید به این مسئله مبتلا بشوم؟ چرا آن؟ چرا این؟ 

 نه.

عِوَضا  مِنْ »کسانی که رضایت به قضای تو دارند  

این لَف به جود تو و رضای به قضای « مَنعِْ الْباخِلِینَ 

کنند، ل میتواند بدل واقع بشود از کسانی که بختو، می

وَمَندُْوحَة  عَمّّ فِِ أَیدِی » از منع بخل کنندگان

نیازی. مندوحه یعنی وسعت، فراخی، و بى« الْمُسْتَأْثرِِینَ 
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نیازی از آنچه که در دستان افرادیست که برای خود بى

طلبند. این فقره و این مطالب همه در یک راستا قرار می

 دارد.

مید دارند امیدشان دانم کسانی که به تو امن می 

بیجا نیست، کسانی که مورد ظلم واقع شدند، کسی 

ها را از تحت ها را جبران کند و آنهست که آن ظلم آن

وَ أَنَّ »ها باشد. این ظلم بیرون بیاورد و مأوایی برای آن

در روی آوردن به جود تو و رضاء « فِِ اللَهفِ إلِى جُودِک

ز منع افرادی که به قضای تو جایگزین مناسبی است ا

های نیازی از آنچه که در دستکنند و بىبخل می

طلبند برای مستأثرین است افرادی که برای خود می

 خواهند.خود می
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دانم، میفرماید: من السّلام میامام سجّاد علیه 

گوید، خدای به این علم رسیدم. امام که اشتباه نمی

دانم، به یعنی من می« وَ أَعْلَمُ »گوید نکرده خلاف نمی

این نقطه از علم رسیدم که کسانی که امیدوار به تو 

شوند حسرت وصول هستند کسانی که مظلوم واقع می

به تو را دارند وصول به نعمّت تو را دارند، تو در 

جایگاه مناسب قرار داری و هر کسی که رضای به 

عِوَضا  مِنْ » قضاء تو بدهد و به جود و احسان تو، این

نیاز است، آن کسانی این از منع باخلیین بى« مَنعِْ الْباخِلِینَ 

 کنند.که بخل می

و در « وَمَندُْوحَة  عَمّّفِِ أَیدِی الْمُسْتَأْثرِِینَ » 

های آن کسانیست که برای خود نیازی از دستبى

 کنند.طلبند و برای خودشان جمع آوری میمی

. خب این ترجمه تحت الفظی این فقرات بود 
حالا چرا پروردگار متعال در موضع اجابت قرار 
دارد؟ و کسانی که مورد ظلم و حسرت رسیدن به 
حق را دارند چرا خداوند در جایگاه دستگیری قرار 

تواند دارد؟ و رضای به قضاء پروردگار چرا می
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کنند و عوض واقع بشود از منع افرادی که بخل می
ین جهتش اندوزند؟ اافرادی که برای خودشان می

 چیست؟
ای جهت این مسئله، علل و عوامل متعدّده 

تواند باشد که اطلاع بر این علل و عوامل، بینش می
انسان را در ارتباط با پروردگار و ربط انسان را با آن 

تواند تصحیح کند و انسان را از این کثرات و مبدأ می
تواند بیرون بیاورد و نفس او را به از این تعلّقات، می

 مرتبه اطمینان و آرامش برساند. اطلاع بر این مسئله.
نکته مهم و محور سخن در کلام حضرت  

السّلام بر کیفیت بینش انسان است به سجّاد علیه
هایی که ما در سلسله علل و اسباب، و تمام گرفتاری

گردد که سلسله علل این دنیا داریم به این نکته برمی
ما سلسله علل را اشتباه  و اسباب را ما اشتباه گرفتیم،

کنیم علّت را بجای معلول و سبب را به فرض می
گذاریم و این جای مسبّب و مؤثّر را به جای متأثّر می

چشمان رَمَد دیده ما و خواب آلود، چشمی که 
خواب آلود هست دیدید؟ آدم تازه از خواب پا 

تواند ببیند. شود مقابل خودش را خوب نمیمی
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بیند خورد به در، در نمیسرش می دفعهرود یکمی
 کند باز است، خواب آلود است دیگر.خیال می

گویند آقا چشمت را یک خورده بمالان، می 
تازه از خواب پا شدی آب بزن به صورتت درست 

طور است؟ به جهت اینکه چشم در ببینی! چرا این
 ها چشم تاریکیک تاریکی مطلق قرار داشت ساعت

  



_________________________________________________________________ 

8 

های شبکیه آمادگی برای پذیرش بود هنوز سلول

نور را ندارند و در گرفتن آن تصویر دچار اشکالند 

دانید که ما دو جور سلول داریم، یک چون می

های مخروطی، ای داریم یک سلولهای استوانهسلول

ها هستند کند روز مخروطیها فرق میدر شبکیه کار این

ر است تها بزرگها که سطح قاعده آنایشب استوانه

ها بیشتر بتوانند نور را منعکس کنند وقتی که مدّت

کنیم آن حالت اولیه چشم یک چشم بسته هست باز می

خورده غیرعادی است در روایت هم داریم که 

فرماید: مَنْ أَحَبَّ کرِیمَتاه لایکتُبْ یا لایقْرَأَ می

بَعْدَالْعَصْْ؛ کسی که چشمّنش را دوست دارد در هنگام 

های غروب هست نباید از عصْ که نزدیکیغروب بعد 

 1بخواند.

های سرویس این بخاطر این است که سازمان 
خواهند جایشان را دهی چشم در وقت غروب می

عوض کنند مسئولین این انعکاس نور و بازتابَش در 

                              
: رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم: من ٢٩٣، ص 1مطلع انوار، ج  1

 أحب كريمتاه لم يكتب بعد العصر.
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خواهند در روز جایشان را به سلسله عصب مغز، می
ها و خدمه شب واگذار کنند در این آن فراش

آید لذا در هنگام اگذاری یک قدری اشکال پیش میو
کند نباید غروب انسان گاهی اوقات در دید اشتباه می

[ هنگام، مخصوصاً طلاب انسان مطالعه کند در ]این
که خب لابد در آن موقع فرصت مطالعه را 

خواهند از دست ندهند و استفاده کنند ولی خب می
 ضرر دارد.

ارد، رمد، یعنی شان رمد دکسانی که چشم 
خواب یعنی ناراحتی، مرض، خواب آلودگی به 

گویند رمد، رمد یعنی این، شیخ ها همه میاین
محمود شبستری خدا رحمتش کند واقعاً چه اشعار 

 عالیست.
رمد دارد دو چشم اهل ظاهر ظاهر  ***  که از 

 ظاهر نبیند جز مظاهر
رمد دارد مریض است، خواب آلودست  

بیند، مشوّه: بیند، چهره را مشوّه میعوضی می
بیند. رمد دارد مریض است اهل ظاهر که عوضی می

از ظاهر نبیند جز مظاهر که از ظاهر فقط مظاهر 
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ست که ایبیند، پردهبیند، فقط این صور را میمی
ند داگذارند اما نمیطوری می آید میفیلم را همین

آن کسی که این پیچ دستگاه در دستش هست او 
بیند آن پشت پرده نشسته این فقط دارد عکس را می

بیند این صور افتد، میکند عکس میپیچ را باز می
رود با هم بازی آید و میطوری دارد میهمین

پرند فرض بکنید که پرند، پایین میکنند بالا میمی
دفعه ببندد دیگر کگوید عجب، حالا آن پیچ را یمی

شود، تاریک، شود؟ تاریک میی صفحه چه میهمه
بیند که از ظاهر نبیند جز مظاهر فقط مظاهر هیچ نمی

 بیند.را می
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ما در سلسله علل و اسباب همیشه دچار  
اشتباه هستیم همیشه دچار ناراحتی هستیم همیشه 

خواهیم مسائل را به این دچار ضعف هستیم هی می
خواهیم معایب سبت بدهیم، از خود گرفته میو آن ن

را از خود دفع کنیم و محاسن را به خود نسبت 
 بدهیم.
یک وقتی ما در قم در مدرسه تحصیل  

ترمان، در دوران کردیم به اتّفاق اخوی بزرگمی
مجرّدی دیگر در حجره بودیم خب گاهی اوقات یک 

هایی یک خلاصه از ناحیه ما کم و اختلاف سلیقه
شد متقابلًا این مسئله به ما هایی خب دیده میستیکا

 شد، یک مطالبی بالاخره بود دیگر.نسبت داده می
شدند قم و به گاهی مرحوم آقا مشرّف میگاه 

آمدیم زدند و ما هم میحجره ما یک سری می
کردیم آقا وضع حجره کردیم شکایت میچغولی می

([ هم تراین است فلان است ایشان ] )اخوی بزرگ
انداخت آقا این است متقابلًا تقصیر را گردن ما می

دانم کند این نمیاشکال سر این است این کوتاهی می
کند به تکلیفش اش عمل نمیکند به وظیفهچه می
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دفعه خندیدند یککند چه، ایشان هم میعمل نمی
خواستیم شروع کنیم به طور تا میآمدند ما همین

خواهم این دفعه گفتند میدفعه چغولی، ایشان یک
یک چیزی به شما بگویم اگر این دفعه آمدم اینجا، 
یک کم و کاستی اگر بود شما گفتی تقصیر من است 
شما هم گفتید تقصیر من است آن موقع کارتان 
درست است، بروید تا آن موقع، تا آن موقعی که به 

ای بود شما بگویید من اینجا برسید که اگر یک مسئله
دم شما هم بگویید من باعث شدم، آن موقع باعث ش
شود حساب شود گفت که بله، حالا دیگر میتازه می

 باز کرد خلاصه.
بطور کلّی مسأله نقص و ایرادی که در نفس  

مان و کند همیشه ما توجّهانسان است اقتضاء می
مان از نقطه نظر نزول حوادث و جریانات، خواست

ت باشد چون با در عالم علل و اسباب به معلولا
ها و با مسبّبات بیشتر سر و کار داریم. نفس معلول

گیرد هنوز انسان که در این دنیا به این بدن تعلّق می
برای رسیدن به عالم تجرّد راه باید طی کند. درست 

ای که قدرت تحلیل حوداث و جریانات را مانند بچّه
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د ندارد و مسائل را از دیدگاه ناقص و خام و کوتاه خو
 تواند تحلیل کند قضایا را.بیند و بیش از آن نمیمی

امّا وقتی که بزرگ شد و به آن قضایا فکر کرد  
تواند تحلیل صحیح را از مسائل گذشته که در می

دوران طفولیت دارد، آن تحلیل را بدست بیاورد 
گفت چرا؟ چون فکرش باز شده، سابق به برق می

گفت این تو میگرفت لولو، وقتی دستش را برق می
لولو است این تو، توی این دیوار یک لولو خوابیده 

 وقتی
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گرفت، امّا وقتی که بزرگ که دست را برق می
بیند نه بابا! دیوار بیچاره گِل است و آجر شود میمی

است و خشت است و این چیزها، لولویی هم توی 
کار نیست جریانی است که این جریان وقتی که 

اندازد در دن بگذرد قلب را از کار میخواهد از بمی
صورتی که مثبت و منفی توأم باشد یا اینکه خود 
بدن، آن بار منفی را داشته باشد، این دو جور، این را 

فهمد در حالت طفولیت این مطلب را بعداً می
فهمد چرا؟ چون فکرش و استعدادش گنجایش نمی

د این تواناین سیر و حرکت متناوب برق را ندارد نمی
فهمد هرچه هم را ادراک کند هرچه هم بگوییم نمی

 کند.به او بخواهیم توضیح بدهیم ادراک نمی
کند ترسد و فرار میاز آمپول و دوای تلخ می 

بیند امّا آن درمانی که بعد از این فقط همین درد را می
کند آن درمان را درد است آن درمان را احساس نمی

کند مادر بچّه احساس میکند پدر بچّه احساس می
کند هیچ وقت تا به خود بچّه فقط درد را احساس می

ای بیاید از پدر و مادرش تشکر اید یک بچّهحال دیده
کند؟ هیچ وقت کند چون من سالمم دندانم درد نمی
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ی پنج ساله، دیدید یک بچّه بیاید فرض کنید که بچّه
ده ساله، پیش مادر، خیلی متشکرم من دلم درد 

کند؟ الآن خیلی ممنون هستم از شما، دلم درد نمی
خندند چرا؟ چون بچّه سلامتی را کند. همه مینمی
فهمد. بله درد را فهمد. مرض نداشتن را نمینمی
شود گیرد آخش بلند میفهمد تا دلش درد میمی

شود خب حالا که فریاد بلند شد باید فریادش بلند می
گوییم اگر د میدوا کرد دیگر، باید مداوا کر

خواهی خب بشوی باید این آمپول را بزنی می
گوید نه نه نه این آمپول درد دارد فقط درد را می
 ایم.فهمد التفات کردید! ما همینمی

شاءاللَه وقتی امّا وقتی که ما بزرگ شدیم ان 
دهند شاءاللَه به ما یک قانون یاد میبزرگ شدیم، ان

ند چه؟ زود بگویید، گویدر بهداشت و پزشکی، می
گویند پیشگیری مقدّم بر درمان است. این یک می

گویند؟ به کسی قانون است. این قانون را به کی می
شود که سلامتی را بفهمد. وقتی انسان بزرگ می

فهمد تا کوچک است سلامتی را سلامتی را می
فهمد سالم است فهمد نمیفهمد فقط درد را مینمی
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فهمد چیزی به نام شد تازه می امّا همین که بزرگ
گویند سلامتی یک چیز سلامتی هم وجود دارد می

است ولی مرض چیست؟ هزاران چیز. سلامتی یکی 
است شما دندانتان درد بگیرد سالم دیگر نیستید، 
چشمتان درد بگیرد سالم نیستید، دل درد بگیرد سالم 
نیستید، استخوان درد بگیرد سالم نیستید پس 

دتاست؟ یکی ولی مرض چندتاست؟ تا سلامتی چن
های نهایت ما مرض داریم. مرضبخواهید، بی

های ناشناس داریم هر روز شناخته شده داریم مرض
گویند جدید است شود مییک چیزی پیدا می

های چیست؟ ناشناخته ها مرضناشناس است این
 است.

طور انسان در عالم کثرات فقط به همین 
مظاهر توجّه دارد این شخص  معلول توجّه دارد به

آمد این کار را انجام داد این شخص الآن به اینجا 
رسید، این شخص الآن متموّل شد، این شخص الآن 
فقیر شد، این بد گفت این خوب گفت، این عالم شد 
 این جاهل شد، این به ریاست رسید این به مرئوسیت
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رسید، این عزل شد آن نصب شد، تمام آنچه را 
سان در این عالم بهش توجّه دارد به چیست؟ به که ان

سلسله علل و اسباب مادّیست یعنی به عالم 
معلولات. این مالِ چیست؟ بخاطر اینکه بچّه است، 
بخاطر اینکه طفل است بخاطر اینکه آن علّت و ریشه 
را نیافته، بخاطر اینکه آن اتّصال واقعی که موجب 

است آن تصحیح فکر و تصحیح سرّ و تصحیح روح 
 اتّصال را ندارد آن اتّصال را ندارد.

دانم این مسئله را در شرح عنوان بصری نمی 
کردم در آن وقتی که قضایای خضر را من مطرح می

گفتم یا نگفتم؟ حضرت موسی علی نبینا و آله و 
السّلام، این قضیه خضر خیلی قضیه عجیبی علیه

است اسراری درش هست و هرچه انسان بیشتر در 
رسد. ین قضیه غور کند به مسائل جدیدی میا

السّلام پیغمبر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه
است مرد بزرگیست به معارفی دسترسی پیدا کرده 
ولی هنوز نسبت به رسیدن به حاقّ توحید و نزول 
فیوضات مختلفة الانواع و مختلفة المظاهر در عالم 

ز به این کثرت، هنوز در این مرتبه خام است هنو
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خواهد حضرت موسی را مرتبه رشد نرسیده خدا می
رفع نقص کند و او را نسبت به همه مراتب توحید 

توانیم بگوییم باز آشنا کند البتّه تا جایی که ما نمی
همه مراتب برای ایشان حل شده بود آن همه مراتب 
فقط برای رسول خدا و ائمه علیهم السّلام روشن 

یم بگوییم از امّت رسول خدا هم توانشده و البته می
طبق بعضی از روایات ممکن است به این مراتب 
دسترسی پیدا کرده باشند که از او تعبیر به بقاء اتم ما 

آوریم حالا این حضرت موسی علی نبینا و آله و می
بیند مردم جلوی السّلام روزی هزار دفعه میعلیه

راض میرندها هیچ وقت به خدا اعتچشمش دارند می
زاید هم بچه و هم مادر هر کند، ها؟ مادر بچّه مینمی

کند؟ نه! خب مردن روند اعتراض میدو سر زا می
تِها وه الَّتِي لهمأ تهمُتأ  دیگر وأ هنأفسُه حِينه مه فَّى الْأ اللَه يتهوه

قلُأ  1

تِ الَّذِي وُكله بِكمأ  وأ لهك الأمه فَّاكمأ مه يتهوه
 میراند.خداوند می ٢

ای که شده، در خواندم در این ترجمهمن می 
دانم ترجمه کی بود؟ این قرآنی که در دستم بود نمی

                              
 -.٤٢سوره الزّمر آيه  1
 -.11سوره السّجده آيه  ٢
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السّلام راجع به حضرت عیسی علی نبینا و آله علیه
لهيهِمأ  شده بود که قِيبه عه فَّيتهنِي كنأته أهنأته الرَّ ا تهوه فهلهمَّ

1 
وقتی که تو مرا بخود باز خواندی، در این ترجمه 

ه بود: وقتی که مرا قبض روح کردی، قبض نوشت
اش قبض روح نیست، روح غلط است ترجمه

حضرت عیسی قبض روح نشدها! اشتباه نکنید 
 حضرت عیسی

زنده است، مانند ما زنده است و مانند امام زمان 
السّلام زنده است منتهی در یک برزخ بین مادّه و علیه

آسمان چهارم مجرد و مادّه و مثال که از آن تعبیر به 
شود در آنجا قرار دارد و وقتی که حضرت بقیة می

شاءاللَه ظهور کنند و چشمان رمد اللَه ارواحنا فداء ان
دار ما را به نور خودشان روشن کنند حضرت عیسی 

کنند و از آید و به ایشان اقتدا میهم از آسمان می
متابعین و شیعیان امام زمان ] )علیه السلام( خواهند 

.[ ائمه وفات پیدا کردند امیرالمؤمنین وفات پیدا بود
[ ولی امام زمان کرده امام سجّاد وفات ]پیدا کرده

زنده است حضرت عیسی زنده است وفات پیدا 

                              
 .11٧سوره المائده آيه  1
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لهبوُهُ وه لكنأ شُب ِهه لههُمأ  نکرده وه ما قهتهلوُهُ وه ما صه
1 

[ روزی هزار مرتبه حالا این حضرت ]موسی 
کنند آیند قبض روح میه می[ این ملائک]دیده که

گذرد آوار به سرش خراب یکی دارد از کنار دیوار می
افتد، دیده شده حضرت موسی بگوید إِه شود میمی

خواست رد خدایا چرا این اینجوری شد؟ خب می
نشود، رد شد دیگر، از کنار دیوار رد شد آوار رویش 
خراب شد. یا مثلًا فرض بکنید که کنار درخت 

شکند اش مییک مرتبه درخت یک شاخه خوابیده
میرد هیچ وقت حضرت خورد به سرش میمی

طور شد؟ این طبیعی موسی گفت إِه چرا این این
است دیگر، علل طبیعی است یا اینکه فرض کنید که 

لغزد تو درّه رود پایش مییک نفر دارد بالای کوه می
شود حضرت موسی بگوید ای داد بیداد ای پرت می

خواست نرود بالای ینجور شد؟ چرا؟ خب میچرا ا
ها؟ دهید بچهکوه، رفت بالای کوه ..... گوش می

روید بالای کوه مواظبت کنیدها، نبایستی که وقتی می
دود خلاصه بدوید باید خلاصه دقت کنید یا اینکه می

                              
 .1٥٧سوره النّساء قسمتى از آيه  1
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خورد کند سرش میخورد گیر میدفعه سرش مییک
ها مورد شکند و امثال ذلک، هیچ کدام اینمی

اعتراض حضرت موسی نیست حالا بگویید ببینم 
ای را کشت چطور شد خضر آمد یک بچّه ده ساله

حضرت موسی صدایش درآمد؟ إِه چرا بچّه را 
کشی؟[ در حالی که همین بچّه، همین بچّه اگر ]می

شکست و خورد زمین سرش میرفت میراه می
کرد چون خب مرد حضرت موسی اعتراض نمیمی

دیگر، بالاخره خورد زمین و این هم طبق علل و شد 
 اسباب سرش خورد به سنگ و فوت کرد چرا؟

ها ها و آن حوادثچون حضرت موسی آن فوت 

دید ولى در جریان را متّصل به سلسله علل طولى می

بیند خضر این فوت را متّصل به سلسله علل عرضیه می

شود؟ این شبهه پیش اینجاست که برایش چه می

آید، چرا؟ در حالى که جان من اگر حضرت تو هم یم

 فلسفه خوانده بودی استغفراللَه ربى و
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شویم ها! اتوب الیه ما شاگرد حضرت موسی نمی

کنیم بالاخره عیب شویم! شوخی میناخنش هم نمی

کنند حالا با پیغمبر ها شوخی میندارد بالاخره طلبه

 از ما دل شاءاللَههم آدم شوخی کند اشکال ندارد ان

دانیم که سلسله علل عرضیه در شوند، میخور نمی

شاءاللَه اسفار طول سلسله علل طولیه قرار دارند ان

ملاصدرا را آن دنیا باید بیاورید البته الآن حضرت 

ها! خودش دارد به موسی خودش معلّم ملاصدرا است

گوید آنچه را که دهد و میاو در آن دنیا معارف یاد می

فهم و ادراک و فکر ثابت کردی ما به رأی العیان و  تو با

به قلب مشاهد کردیم خیلَّ از تو جلوتر هستیم علَّ کلِّ 

شاءاللَه خداوند به همه توفیق بدهد که آنچه را حال  ان

دانیم بیابیم خب بالاخره ما هم گاهی که می

 گیرد.مان میشوخی

السّلام حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه 
برید در سلسله ن وقتی که این طفل را سر میدر آ

علل طولیه قرار داشت نه علل عرضیه و چون 
حضرت موسی توجّه به جنبه مظاهر داشت در آن 
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زمان و نتوانست مسأله عدم اختلاف بین مادّه و 
مجرّد را در ارتباط با آن مبدأ حل کند، در اینجا دچار 

همان شود امّا اگر به جای حضرت خضر اعتراض می
کرد حضرت آمد این کار را میملک الموت می

کرد؟ نه دیگر! ملک الموت است موسی اعتراض می
دیگر! ملک الموت چه ربطی به عالم ماده دارد، ملک 

گذارد زیر الموت پرونده دارد پرونده را هر صبح می
آید پایین، یا علی، حالا توی بغلش، از آن عالم می

آید مشهد یک وز میاین پرونده چه نوشته؟ یک ر
آید قم یک روز آید همدان یک روز میروز می

دفعه هزارتا رود این طرف یک روز در افریقا یکمی
رود در یک جنگ دفعه میدهد، یکرا ترتیب می

رود در هیروشیما سیصد هزار نفر را دفعه مییک
رود فرض کنید دفعه میکند یکدفعه خاکستر مییک

شاءاللَه نصف کره زمین، ، انخوردکه یک بمبی می
هایی که قرار است از کفّار از آن مخالفین امام آن

روند از زمان، داریم که دو سوم کره زمین از بین می
ها مخالفین حضرت. بله کار ملک الموت گاهی موقع

ها سرش خلوت است شلوغ است گاهی موقع
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ها اسامی آورد توی اینای که با خودش میپرونده
ها نوشته شده گاهی اوقات کم نوشته شده اینزیاد 

ای یعنی صبح بسته به چه؟ حواله است که چه حواله
 باز یا اللَه سه میلیون امروز ما باید ترتیب بدهیم.

ولی برای او هیچ کار ندارد هیچ کار ندارد  
دارم برای او یعنی مثل این آب خوردن که من برمی

[ خداوند کند.تر است هیچ تفاوتی ]نمیراحت
تواند تمام آن قدرتی به او داده که با آن قدرت می

تعلّقات را که بین نفس و بین بدن وجود دارد به طرفة 
 العینی آن تعلّقات را بگیرد.

خدا رحمت کند مرحوم حاج هادی ابهری،  
دفعه خیلی آدم زنده دلی بود خیلی زنده دل، یک

نشسته  [ بنده خدایی از اقوام ما فوت کرد آنجا]یک
بودیم یک نفر بهش گفت، گفت حاجی هنوز این را 
دفن نکرده بودند این جنازه را به عنوان امانت جایی 
گذاشته بودند و بعد به کربلا منتقل کردند و در آنجا 
در همان وادی الصّفا که الآن به وادی القدیم ]وادی 

 [ معروف است در آنجا دفن شد.الصفای قدیم
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خدا رحمتش کند گفت که حاجی، اگر  
ها، خیلی توانی بیا خلاصه این خانواده و اینمی

ناراحت هستند بیا یک کاری بکن این دوباره روح به 
آن برگردد. یک فکری کرد گفت اگر قبل از اینکه 

توانستم کاری بکنم ولی الآن دیگر مرده بود می
 توانم. یعنی به تأخیر بیندازیم خلاصه، یکنمی

 کاری بکنیم.
گفت من یک وقت آدم زنده دلی بود. این می 

میرند در این فکر بودم که چطور این افرادی که می
طور باز است و هایشان همینهایشان چشمبعضی
گفت هایشان بسته است میها چشمبعضی
کردم یک روز کنار کوهی نشسته طور فکر میهمین

یدم در اینجا، بودم و نهر آبی گذشته بود یک مرتبه د
های سال از در اینجا یک دهی بوده قبلًا، حالا سال

این قضیه گذشته، شاید صدها سال هزارها سال، 
هیچ آثاری نبود فقط کوهی بود و نهر آبی. اینجا یک 

گوید دیدم زلزله شد و دهی بود، یک مرتبه ایشان می
تمام اهالی این ده، یک مرتبه رفتند زیر آوار، نصف 

گفت بر من خطور کرد این ثانیه می شب در یک
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قضیه و دیدم این افرادی که دچار این حالت شدند 
ها ها چشمشان باز بود بعضیدو قسم بودند بعضی

 بسته بود.
اینقدر مجال پیدا نکردند که چشمشان را  

هایی که بسته بود اینقدر مجال پیدا ببندند و آن
موقع من نکردند که چشمشان را باز کنند یعنی در آن 

ها احاطه پیدا کردم در آن وقتی که خدا به نفس آن
خواست به من نشان بدهد در آن وقتی که آن ملک می

دفعه بر کرد یکها را داشت قبض روح میموت، این
ها، من اشراف پیدا کردم دیدم این آن حالت این

خواست چشمش را ببندد تمام شد، تمام شد و او 
مام شد این ملک، ملک خواست چشمش را باز کند ت

چنین قدرتی دارد چشم را موت است یعنی یک هم
گذارد ببندیم یعنی ببندیم یا باز کنیم نمی

کند باز و طوری که هستیم حالا این فرقی نمیهمین
کند درست بودنش فرق بسته بودنش فرقی نمی

کند، آدم درست باشد در موقع رفتن، شاد باشد به می
 زنان برود.قول مرحوم آقا بشکن 

یا اینکه آخ آخ آخ، خدا بیا و تماشا کن بعضی  
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ها .... یک شخصی بود از معاریف هم بود از از این
علماء و معاریف و مدرسین درس اخلاق بود من هم 

رفتم گاهی، خیلی ما از ایشان پیش ایشان می
ها شنیدیم انسان باید همیشه آماده باشد تا صحبت

دانم خودش جلو جلو برود گفتن برو بیاد برود، نمی
گفت آدم باید جلو جلو برود گفتیم خیلی خب می

داد حدود حالا ببینیم. ایشان درس اخلاق می
آمدند دویست و پنجاه نفر هم دویست نفر می

آمدند کتاب هم نوشته کتاب و چیزهایی هم می
اند و مرد فاضلی هم بود ها! مرد فاضل و درس نوشته

ها، مجتهد هم بود. این بنده اینای هم بود و خوانده
 خدا مبتلا به
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شود و همین سرطان شود، سرطان میسرطان می
خون و این چیزها ظاهراً بوده آقا وقتی که این یک 

ها بود ماه اطباء بهش گفته بودند در یکی از شهرستان
شد به این نگاه [، اصلًاً نمیوقتی که رفتیم ]پیشش

 کرد
ا بر سرش خراب شده بود یعنی این انگار دنی 

گفت آدم باید جلو این آقای مدرس اخلاق که می
داد در منزلش، اصلًا جلو برود اوّلًا کسی را راه نمی

خواهیم داد به زور گفتیم که آقا میکسی را راه نمی
خواهیم بیاییم ]مزاحمتان بیاییم دیدنتان، نمی

[ خلاصه گفتند فلان، بعد آنجا نه مجال حرف بشویم
زدن نه چیزی، فقط و فقط چشمش به این دوا بود 
که این دواها یک وقتی از دسترس دور نشود. این 
دواها یک وقتی این خلاصه ..... خلاصه ما مشغول 

خواستیم یک خورده صحبت و فلان شدیم هی می
اش کنیم یک خورده خلاصه نرمش کنیم، بابا آماده

ها را ها را زدی تو خودت به ما اینتو این حرف
ها جلوتر برود گفتی، آدم باید جلو برود فرسخمی

عزرائیل دنبالش بگردد حالا عزرائیل دارد دنبال ]شما 



_________________________________________________________________ 

30 

گردد[ پیدایش نکند حالا عزرائیل از این طرفی می
گردد کجا رفتی خودت را قایم دارد دنبالت می

ها، کردی! خلاصه یک خورده گفتیم این حرف
ند تنازل کند اصلًا توادیدیم نه! این اصلًا نمی

تواند و بعد از یک مدّتی، خلاصه یک مقداری نمی
یک کمکی این خلاصه از آن وضعیت در آمد ولی 
بعد باز شنیدیم که نه! این بنده خدا موقعیتش 

طور است به این کیفیت! و بعدش هم خب به این
 همان کیفیت به همان وضعیت از دنیا رفت.

ید بشکن زنان از فرمودند آدم بامرحوم آقا می 

طور که این دنیا برود بگه، بخنده و خلاصه، واقعا  همان

کنند، من طوری که رفقا تعریف میخودشان رفتند، این

های آخر حیات ایشان را دیدم، فقط آن لحظات ساعت

گویند وقتی که آن ناراحتی را پیدا کردند توی همان می

نستند توای عصْ جمعه در منزلشان و دیگر نمیجلسه

حرکت کنند یک تخت آوردند گذاشتند روی آن تخت 

توانست چون آن کوچه را کنده بودند و ماشین نمی

گفتند چرا بیاید تا نزدیک، این رفقا که گرفته بودند می

بگویید  گویید بلند لا اله الا اللَه، لا اله الا اللَهنمی
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بردنشان گفتند بلند بگویید، میخندیدند میمی

خندیدند گفتند بلند بگویید میان، میبیمّرست

 خودشان.

و خب من بودم دیگر توی همان لحظات آخر هم  

رود، ها؟ خدمت ایشان بودم یکی هم اینجوری می

گردد کجایی اینجوری میره. اصلا  دنبال عزرائیل می

السّلام آیی؟ کجایی؟ به فرمایش امیرالمؤمنین علیهنمی

)عبارت عربى  ی أجل اللَهلو لااجال الت»فرماید: که می

ها مجال مکث در نا مفهوم( اگر آن مدّت نبود اصلا  این

این دنیا را نداشتند، مجال سکونت در این دنیا را 

 1نداشتند.

خدا قسمت کند که خوب عالمیست خوب  
 هایی که گفتند خب جاهائیست.ها، اینجاهائیست

آید این کارها حالا این جناب عزرائیل که می 
دهد این جناب عزرائیل هر کاری انجام انجام می را

بدهد انسان چی؟ ممکن است انسان بگوید چرا 

                              
لولا الآجال التى قد كُتبت عليهم لم تَقِرَّ أرواحُهُم : ٢٣٧، ص ٢الكافى، ج  1

خطبة )فى أجسادهم خوفاً من العذاب و شوقاً إلى الثواب؛ نهج البلاغة 
 (.با مقدارى اختلاف) ٣٠٣، ص (متقين
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آید از شود؟ ولی یک چرایست که فعلًا میانجام می
کند رود، دیگر در ذهن تمرکز پیدا نمیذهنشان می

چون این مسئله را وابسته به سلل و علل و عوامل 
ت و این حادثه داند امّا همین که این علّغیبیه می

دفعه برای بخواهد در علل مادّی تحقق پیدا بکند یک
شود که چرا؟ چرا حضرت خضر انسان شبهه پیدا می

باید این کار را بکند؟ خب شاید حضرت خضر در 
کند؟ اینجا مثل حضرت عزرائیل است چه تفاوتی می

طوری که جناب عزرائیل بدون اجازه این کار همان
و با تکلیفی که از ناحیه پروردگار دهد را انجام نمی

آید و یک سر سوزن از جای خود به او شده، می
کند و یک برگ بدون اجازه از درخت حرکت نمی

طور، خضر هم با اجازه و با آن اذن افتد، همیننمی
دهد اینجاست آید الآن این کار را انجام میدارد می

دقت کنیم اینجاست آن نکته ای که مرحوم آقای 
 فرمودند:دّاد رضوان اللَه علیه میح

مردم اگر بروند سر چاه آب و دعا کنند آب  
چاه بیاید بالا یا ]در[ چاه خشکیده، آب پیدا بشود 

دانند اما اگر شیر منزلشان را مردم این را معجزه می
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 دانند.باز کنند آب بیاید این را معجزه نمی
)صوت و لحن آقا تغییر دارد ممکنه اضافه  
 داده شده( صوت

گفت: من دور و بر ما را خالی کردند می 
نرفتم. من پیشش موندم هر چی گفت تو برو، برای 

روی؟ گفتم: من نمی روم و گفت پیش این چی نمی
کردم و دادم و به این چی میموندم و به این غذا می
گفت: تو همون خوابیدم. میحتی بغلش، کنارش می

نچه به من گفت: که تو خوابیدم. آاطاق، بغل این می
بلند شو برو و این بیماری مُسری است و این چی و 
فلان، گفت: ما گوش نکردیم. گفت نه! من 

روم. این خلاف مردانگی و خلاصه خلاف نمی
مروت، خلاف لوطی منشی است که حالا ما این همه 

ها حالا ]بخواهم تو از کنار تو بهره مند بودیم و این
گفت: چند روزی از گیاهان و یرا تنها بگذارم.[ م

اش هم دادیم و اون، زن و بچهاین چیزها به این می
گذاشتند رفتند که رفتند، اصلًا بطور کلی پیداشون 
نشد. تا اینکه کم کم حالش خوب شد. کم کم آثار 
صحت و سلامتی در بدن او ظاهر شد و حالش 
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خوب خوب شد اصلًا خوب خوب، قشنگ دیگه 
و عجیب این یک معجزه عجیبی یک فرد عادی شد 

گیرد و بعد خوب بود که چطور یک فرد وبا می
گفت: از گفت: این خیلی عجیبه. میشود. میمی

 این قضیه گذشت خانواده
برگشتند، وقتی که برگشتند یک نفر را تو  

خونه راه نداد. در را بست و گفت: بروید گم شوید، 
همه را  گفت بروید، بروید گم شوید. در رو بست و

 بیرون کرد.
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ها ی ایندانند در حالی که همهمعجزه نمی 
 اعجاز است.

این کلام، کلام چیه؟ آقای حدّاد است این  
کلام کلام یک عارفی است که به بقاء اتم رسیده، 
دیگر در تفاوت بین سلسله علل مجرده و غیر مجرده 

بیند. تمام جریانات و حوادث را از دیگر تفاوت نمی
ی نظر ی نظر ربطش به همان علل و از نقطهنقطه

کند! اتصالش به آن مبدا فیض، به روال واحد نگاه می
بیند چقدر تفاوت است؟ و چقدر فرق است؟ ها؟ می

گه: برای چی تو این بچه کند میآن دارد اعتراض می
را الان کشتی؟ آن بچه که گناهی نکرده این بچه که 

گوید تی؟ او دارد میکاری انجام نداده، برای چی کش
که سلسله علل یکی است چه از بالا چه از پایین! چه 

 کند؟ ها؟تفاوتی می
یک خورده بیاییم جلوتر، اگر انسان در این  

موارد بخواهد فهمش باز بشود و بینشش در اینجا 
داند که کیفیت تربیتی که بخواهد روشن بشود می

ی شاگرد در ها شرائط را براکردند و آناولیاء خدا می
ضایا و کردند چه قرسیدن به آن مطلوب هموار می
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آوردند تا اینکه او را برای رسیدن مسائلی را پیش می
به آن مطلوب مساعدت کند و جلو ببرد و چه مطالبی 

داشتند و چگونه را و چه موانعی را از سر راه برمی
ء به عالم کثرت و برای تغییر و تبدّل نفس متعلّقه

به آن مبدأ و تجرّد او، چه کارهایی را انجام اتصال او 
دادند این را انسان دیگر چی؟ باید به آن توجّه می

شد مرحوم آقای حداد رضوان اللَه علیه کند. بارها می
 فرمودند:می

تا وقتی که ما با این رفقا به سلم و سلامت  
ای نیست، سلام است و کنیم مسئلهحرکت می

کنیم آقا و ما اضافه می صلوات است و بیا و برو،
ها را به به چه آقای خوبی؟ بَه بَه چه نورانی! این

چقدر شخصیت ....! امّا همین که یک خورده 
ها را بمالآنیم صدا از همه بلند خواهیم گوش اینمی
دانم چرا دانم چه شد؟ نمیشود آخ اوخ ایخ نمیمی

اینجوری؟ چرا آنجوری؟ چرا فلان؟ چرا؟ چی؟ چه 
ها همش از این سلوک دانیم اینکردیم؟ نمی گناهی

دانم فرض بکنید که اگر نبود بر سر ما آمد، نمی
 شد اگر چه چه ...طور نمیاین
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ها همه اشتباه است لطف در حالی که این 
قضیه این است که این مسائل برای دیگران هم اتفّاق 

افتد تحمّل و افتد ولی برای سالک که اتفّاق میمی
 فرمودند:دهند. و ایشان میهم بهش می صبرش را

ای ندارد بدون شود فایدهبدون این هم نمی 
 ای ندارد.ای ندارد، فایدهاین هم فایده

گفت: در مسیر کرد مییکی از رفقا نقل می 
رفتم قبل از این جریان عراق و مکه داشتم می

ها را بیرون کردند ظاهراً تسفیری که کردند و ایرانی
 هزار و سیصد و پنجاه خورشیدی بود دردر سنه 
همان زمان شاه که اختلافاتی بین ایران و  

ها کردند و اینها را بیرون میعراق پیش آمد و ایرانی
دفعه صدایی به گوشم گفت در مسیر رفتن یکمی

رسید که گفتند تو مدّعی حرکت و راه به سوی ما 
 هستی؟
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یزی پیش گفتم: بله گفتند: تا به حال برایت چ 

فستعدّ  نیامده؟ آیا آماده هستی؟ گفتم: بله گفتند: پس

گفت ما از مکه برگشتیم للبلاء و اصبر؛ عرب بود، می

که این اوضاع پیش آمد زدند و گرفتند و بیرون کردند 

و چه کردند و فلان کردند و اوضاع و مسائلَّ پیش آمد 

و خودمان ]را[ هم ]بیرون کردند[ جزو همان افرادی 

د که تسفیر شد و بیرونش کردند و بنده خدا به بو

بلایایی ]گرفتار شد[ البته الآن نه! وضعش الآن 

 طور نیست.این

ی توجه و ربط قضایا و حوادث به آن مسأله 
مبدأ و به آن حقیقت، این مسئله عامل مهم در حرکت 

ی مهمی است سالک الی اللَه است این مسئله مسأله
برای خود انسان هم این شود گاهی از اوقات می

تواند با بعضی از بیند میآید که میمسأله پیش می
ها مسائل ها و با بعضی از جا به جا کردن مهرهحرکت

بیند مجاز نیست را به نفع خودش تمام کند ولی می
شود و این حرکت ندادن بعد باز موجب مضرّاتی می

تواند جلوی گوید عیب ندارد بگذار بشود، میمی
ضی از چیزها را بگیرد خدا در اینجا راهش را باز بع
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خواهی این راه را بسم اللَه برو امّا اگر گذارد میمی
خواهی راضی به قضاء من بشوی این است و این می

شود که ها را هم دارد این است دیگر، نمیگرفتاری
شود هم این ور برو هم حلوا بخور اینکه نمی

نه این ور برو و در گوید خب این همه هستند، می
رفتنت ناملایمت داشته باش و حلوا آن ور است 
حلوا بعدش است ولی این ور حلوا نیست این ور 
ظهور است این ور یک نمادیست این ور سراب 
است سراب است تخیل است تخیل در این مسئله 

 هست.
بیند که این حرکت و بیند انسان دقیقاً میمی 

ای او دارد ولی باید صبر این مسئله این عواقب را بر
کند دندان روی جگر بگذارد تحمل کند و هیچ 

زنند انسان نگوید هیچ نگوید به انسان تهمت می
طور نگاه کند، بگویید. نباید جواب بدهد باید همین

آورند انسان برای انسان مضیقه به وجود می
طور نگاه کند مسایلی را برای انسان بوجود همین

همانطور نگاه کند، دیگر بالاخره آورند انسان می
کند. در ها خب انسان هم تماشا میجزو تماشاچی
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تواند پاتک تواند، همان جا میحالی که همان جا می
تواند کاری انجام بدهد که مسئله بزند همان جا می

کار کند؟ هیچی! به نحو دیگری برگردد ولی باید چه
کم م کمککم کمحرف نزند، باشد، حرف نزند بعد کم

شود ها از جلوی چشمش براشته میانسان هی پرده
شود بعد از گذشت یک مدّتی این دیگر برداشته می

او نیست، ها! این دیگر او نیست کاری را که الآن 
کند هفت سال پیش امکان نداشت بکند تحمّلی می

چنین را که الآن دارد در هفت سال پیش یک هم
دهد که ی انجام می[ را نداشت الآن کارهای]تحمل

توانست انجام هفت سال پیش ده سال پیش نمی
 بدهد بیست سال
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توانست انجام بدهد چرا؟ عوض شده پیش نمی
این عوض شدن نتیجه آن عوض شدن است بدون 

 آن این امکان ندارد بشود.
خواهد به نقطه توحید برسد اگر انسان می 

باید بداند این نقطه سوزنده است، این نقطه نقطه 
ها که آهن جگر سوز است، دیدید؟ این نقطه جوش

دهند این چند ولت باید از آیند با هم جوش میرا می
این خارج شود تا بتواند این آهن، این آهن عجیب 

باید با هم چیز  را، این دو نقطه را آب کند مذاب کند
 کند.

گوید در آن قضیه عجیبش که وقتی مولانا می 
واقعاً تمام مثنوی یک طرف، این حکایتی را که آقا 
در اوّل روح مجرّد نقل کردند آقای حداد او یک 
طرف، همه مثنوی را شما بگذارید کنار یک طرف، 

 این قضیه یک طرف
*** پاره گشتی و  از من ارکوه احد واقف بُدی

 جگر پرخون شدی
گوید که ای مغرور کور *** نی زنامم حق همی

 پاره پاره گشت طور؟
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گوید که ای مغرور کور *** نی زنامم حق همی
 پاره پاره گشت طور؟

1 
این حقیقت نور توحید باید در محیط مستعد  

شود؟ با جلوه کند آن محیط مستعد چطوری پیدا می
نان و حلوا؟ نخیر! آن محیط مستعد محیطی است که 
تا اینجا خودش را عوض کرده، پدرش را در آورده، 

 پدرش را درآورده.
 فرمودند:مرحوم آقا می 
ما در مجالسی بودیم که در آن مجالس هرچه  

گفتند و ما مکلّف به خواست به ما میدلشان می
کردیم و یطوری ساکت نگاه مجواب نبودیم همین

کرد دیگر برده دیگر و غلبه کرده طرف هم خیال می
 طور ما ساکت بودیم.و چه کرده و چه کرده همین

دهد إه آقا سید محمد حسین که جواب نمی 
کند از نظر علمی از طوری دارد محکومش میهمین

نظر مسائل اخلاقی از نظر اهانت، فلان و این 
ور باید طدهد. همینها، ولی جواب نمیحرف

                              
 .1٤مثنوى معنوى، دفتر دوم، بخش  1
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ساکت بنشیند باید ساکت نشست نباید حرف زد 
خواست حرف نباید زد دیگر، حالا اگر انسان می

گفت دو بزند به دو کلمه تمام بود، مرحوم آقا می
 کلمه تمام بود.
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البته جا به جا دارد ها! یک وقتی تصوّر نشود،  
نه در بعضی جاهای خودش هم باید حرف را زد، 

خواهد ر جایی که مسئله میباید حرف زد. د
براساس محوریت نفس مطرح بشود نه بر اساس حق 
و باطل آنجا باید چه؟ بگذار حریف حالا برنده بشود 

تر از آن است بگذار فلانی مثلًا بگوید فلانی قوی
حالا رئیس بشود بگذار فلانی چه؟ بابا ول کن. 
بالاخره هم آقا رفت از دنیا هم آن کس از دنیا رفته، 

م آن کس رفته هم آن کس رفته، همه رفتن، خب ه
توانی مجلس تشکیل حالا چه؟ حالا آن دنیا هم می

توانستی مسائلی را بدهی حرفی بزنی؟ این دنیا می
مطرح کنی که جلو بیفتی امّا آن دنیا چه؟ حالا آن دنیا 
هم برو بکن دیگر، برو آن دنیا هم مطرح کن بالاخره 

ید، جفتتان الآن آن دنیا تان الآن آن دنیا هستهمه
هستید ولی چه قضیه؟ چه فایده؟ حالا کی برد؟ آن 

وقت خیلی دیگر کسی که نشست و حرف نزد، آن
 عالیه خیلی جاذبه خیلی عالیه.

چندی پیش من یک جایی بودم مسافرتی  
بودم در یک جایی بودم خصوصیاتش را حالا شرح 
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 گوینددهم آمدند که فلان کس فلان کس، مینمی
کنیم امّا نه اگر فلان کس خودش بیاید ما قبولش می

اینکه هر کسی را بیاورد با خودش گفتم بگویید 
اش را هم فاتحه فلان کس خوانده شد جنازه

برداشتند دفن کردند تمام شد اگر خودش بیاید ما 
ها؟ کو آن کنیم چه شد؟ کو؟ کو حرفقبول می

 ردند.اش را هم دفن کمسائل؟ چه شد؟ گفتم جنازه
این مال چیست؟ حالا، حالا ما ماندیم و این  

همه مطالبی که گذشته، خب زمستان یک روزی 
شود زمستان بالاخره یک روزی به بالاخره تمام می

وقت است آید ما ماندیم و این همه مسائل. آنسر می
که هر کسی بعد از گذشت این مراتب و مراحل باید 

رگیرد و محصولش حَصادِ آن زراعتی را که کاشته ب
را باید بِدْرَوَد محصولش را، آنچه را که بالا آمده، 

 آنچه را که رشد کرده.
توانست بعد از السّلام میامیرالمؤمنین علیه 

رسول خدا به دو ساعت مطلب را به نفع خودش 
آمد دم مسجد مدینه تمام کند به دو ساعت، می

کنید آورد تصوّر ایستاد این شمشیرش را هم درمیمی
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آن علی شمشیرش را دربیاورد آه بگذارد زمین هر 
تواند بیاید برود توی این مسجد برود بالای کی می

توانست یا آمد؟ میآن منبر بنشیند کی می
توانست دیگر؟ نه اینکه این کار را نکرد نشست نمی

توی خانه، زنش دختر پیغمبر آمد دم درب و 
 دانست که چه خواهد شد.می
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که از جنگ احد فرار کردند سه روز  و کسانی 
ها آمدند آن 1های مدینه قایم شدندرفتند پشت کوه

زنش را جلوی چشمش تیکه تیکه کردند صداش در 
نیامد مالِ چیه؟ برای اینکه پیغمبر بهش سفارش کرد 
یا علی! ساکت باش سفارش پیغمبر بود دیگر. خب 

لگد ها آمدند زدند زدند آقا! در راه آتش زدند، آن
آید جلوی زدند آن شاعر مصری، شاعر النیل هم می

تواند مثل کند کی میآید افتخار میملک فاروق می
عمر خلیفه ثانی بیاید جلوی فارِسِ عرب بایستد و 

طور بزند زمین و داغان کند؛ یعنی زنش را آن
تواند افتخارت است این هم افتخارشان است کی می

 این کار را بکند؟
دم شعر را سه خط شعر است فراموش کر 

ها بیایند و چه کار کنند؟ ببینند علی همان جا این
نشسته و بعد بیایند حالا آن هیچی! طناب را بیندازند 
گردن امیرالمؤمنین با طناب بکشند بطرف مسجد 

توانید بکنید قضیه را، اصلًا شما اصلًا تصوّرش را می
رد گوییم و توانید! ما همین فقط لفظ را میمی

                              
 پيدا نشد 1



_________________________________________________________________ 

50 

شویم، آن امیرالمؤمنین بیاید که با دو انگشت می
نازیدند خالد بن ولید ها را که همه به آن میپهلوان آن

بود، این دو انگشت را انداخت گلویش، داشت خفه 
شد همین امیرالمؤمنین وقتی که تشهّد داشتند می
همان علی که دم بقیع وایساد عمر آمد  1خواندند می

برها شکافته بشود که من نماز گفت که باید این ق
بخوانم امیرالمؤمنین شمشیر را درآورد گفت هر که 

ها چه شد؟ این شمشیر  ٢تواند این قبر را بشکافدمی
چرا آن روز اول درنیامد؟ چرا؟ آنجا تکلیف به 

آمد علی دیگر سکوت داشت اگر آنجا شمشیر درمی
 علی نبود این امیرالمؤمنین دیگر امیرالمؤمنین نبود

آنجا باید شمشیر را تو غلاف کند آنجا دم قبر 
حضرت زهرا البته قبر که خب قبر ساختگی بود 
دیگر، آنجا باید شمشیر را در بیاورد شب لیلة الهریر 
در قبال معاویه باید شمشیر را در بیاورد که تا صبح 

امّا بیایند جلویش سب کنند و  ٣پانصد نفر را بیندازد

                              
، ص ٢٨؛ بحار الأنوار، ج ٨٧٢، ص ٢. كتاب سليم بن قيس الهلالى، ج 1 1

٣٠٦. 
 .1٧1، ص ٤٣. بحار الأنوار، ج ٢ ٢
 .٤٧٦. وقعة صفين، ص ٣ ٣
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پایین حرف نزند آنجا باید  چه کنند سرش را بیندازد
آن کار را انجام بدهد آنجا باید آن کار را بکند این 

شود علی این وقت این میشود؟ این آنچه می
شود امیرالمؤمنین، حالا هر کسی خب به اندازه می

 چی؟ سعه
  



_________________________________________________________________ 

52 

خودش آن امیرالمؤمنینی که به مقام اسم اعظم 

و ساقی رسیده و شفاعت کبری را دارد در روز قیامت 

هست باید زندگیش  1کوثر هست و قسیم الجنة و الناّر

 طور باشد.این

حالا کدام یکی از ما حاضریم؟ کی حاضر  
خود که کسی را قسیم جنت و نار که است؟ بی

کنند، کار خدا کشک که نیست. آن امام حسینی نمی
باید باشد که آن بساط پیدا بشود، بشود مقام چی؟ 

د هر کسی خلاصه در این شفاعت کبری پیدا بکن
 تواندزمینه نمی

خب این مسئله ادامه دارد ظاهراً، بگوییم یا  
نه؟ دیگر بس است، دیگر خب حالا بس است. 

شاءاللَه امیدواریم که خداوند توفیق بدهد و چشم ان
ما را به این معارف روشن و توفیق اهتداء به هدایت 

 اولیاء خودش را برای ما نصیب کند.
 صل علی محمد و آل محمد اللَهم 

                              
 .٣٢٤، ص ٢. تفسير القمى، ج ٤ 1


